پس هنگام ی که بارهایشان را بست. جام پادشاه راء در بار برادرش گذاشت. سپس 
کسی فریاد زد: ای کاروانیان» شما دزدید! (4۷۰ آن‌ها جلو آمدند و گفتند: مگر چه 
چیز را گم کرده‌اید؟! 4۷۱ گفتند: جام پادشاه را گم کرده‌ايم. هرکس آن را بیاورد 
یک بار شتر غله خواهد گرفت؛ و من ضامن این [یاداش] خواهم ردا 4۷۲ گفتند: 
به خدا قسم شما خوب می‌دانید که ما برای فساد و تباهی به این سرزمین نيامده‌ايم. 
و دزد نیستیم! 4۷۳۶ گفتند: اگر دروغ گفته باشید جزای شما چیست؟! 6۷۴ 
گفتند: در» بار هر کس پیدا شود» خودش آمستحق] جزای این کار خواهد بود! ما 
این گونه ستمکاران را کیفر می‌دهیم 4۷۵ یوسف قبل از با برادرش» بارهای آن‌ها 
را گشت. آن گاه جام را از بار برادرش بیرون آورد. و این نقشه را ما به پوسف ياد 
دادیم زیرا او هرگز نمی‌توانست طبق مقررات و قوانین پادشاه. برادرش را نگاه دارد. 
مگر آن که خدا بخواهد! بدانید که ما درجات هر کس را بخواهیم بالا می‌بريم و همواره 
بر فراز هر دانایی, داناتری هست! 6۷۶۶ گفتند: اگر او (بنيامین) دزدی کرده» برادرش 
(یوسف) نیز قبلا دزدی کرده است! پوسف جواب [این سخن] را در دل پنهان داشت. 
و ابراز نکرد. گفت: شما وضع‌تان بدتر است. و خداوند بزرگ از آن‌چه توصیف می‌کنید. 
آگاه‌تر است! ۷۷ گفتند: ای عزیز مصر! او پدر پیر و سالخورده‌ای دارد. یکی از ما 


را به جای او نگه دار. زیرا تو را انسان نیکوکاری می‌بینیم! 6۷۸ 
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